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عکس کتاب
هاوژین کریم زاده: دهنده ارائه 

1399/12/17:  تاریخ

 GoToMeetingنرم افزار : مکان

45: شماره جلسه 



برشتبرتولت 
هدف آموزش نه گشودن در بر خردمندي همیشگی که مسدودکردن در برخطاهاي 

.همیشگی است

اوژن یونسکو
.تنها پس ازوقوع فاجعه است که می توانید آن راپیش بینی کنید

فریدریش نیچه
!حتی دردانشگاه ها-اندك نشانی از آموزش اندیشیدن درمدارس نمی توان یافت
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آغازینگزین هاي 
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به جاي پیش گفتار
و پرورشدرآموزشنخست ، فاجعه ي فقدان حس فاجعه گفتار

گفتار دوم ، فاجعه ي تربیت علیه تربیت
گفتار سوم ، فاجعه ي تحول علیه تحول

گفتار چهارم ، فاجعه ي پژوهش علیه پژوهش
گفتار پنجم ، فاجعه ي حمایت علیه حمایت

گفتار ششم ، فاجعه ي برنامه ریزي علیه برنامه ریزي
منابع

فهرست



:مخاطبان کتاب

نه براي آگاهی که ازروي ترس آگاهی ونه براي خودآگاهی که ازطریق جان آگاهی دست به کارکاویدن این نوشتار می 
.تاباحیرتی پنهان نظاره گر فاجعه اي آشکاردر تعلیم تربیت این دوران باشند.کنند

.دیگر فرصت آن نیست که مخاطبان ترسنده این کتاب بخواهندبدانند چراوچگونه این فاجعه رخ داده است

آتش سوزي وتخمین چرایی وچگونگی مانند دیدن خانه اي که درحال سوختن است،در قدم اول باژستی عالمانه به تحلیل :مثال
میزان خسارات برنمی آئیم

دامات واقعملیات نجات آنی وضعیت تعلیم وتربیت فاجعه باري که این چنین دچار حریق آتش تربیت آسیب زا شده است نیازمند
ه اضطراري است بی آنکه به دنبال آن باشیم که چرا وچگونه به چنین وضعی رسیده یاچه کسانی مسئول رخداد این فاجعه بود

.اند
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پیش گفتاربه جاي 



:این کتاب

بیارمعرکهآتش خودناخواستهکه ناجیانیازدستقربانیان نجات.استخواندن نیست براي نجات دادن براي 
اندبوده 

لیم براي ساختن پایه هاي تعلیم وتربیت پایدار نیست بلکه براي ویران کردن پایه هاي ساختمان خالی ازروح تع
.وتربیتی است

:فریدریش نیچه

بهترین آموزش وپرورش ها آنهایی هستند که قاتل خودراتربیت کنندوآماده اند که درراه ظهورانسان برتر 
ه چنین نظامی می داند که به دنبال تولید برد.اینگونه است که ایثار روح هرآموزش وپرورش برتراست .فداشوند

.ونیروي کارنیست بلکه درپی خلق یک ارباب برتر است که آموزش وپرورش پیشروتري را بناخواهد کرد
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.کسی است که مرز میان این خدمت خائنانه یاخیانت خادمانه راباتعلیم وتربیت عالمانه بازشناسدخردورز واقعی 

کسی است که ازنادانی خود بیش از دانایی اش آگاه است و درستکارحقیقی نیز کسی است که خردمند بینا 
.ازخطاهاي آسیب زاي خود بیش از اصلاحگري هاي نابخردانه اش رنج می برد

این کتاب را بیش ازهرچیز ترس آگاهی وآگاه ترسی ِ خرد آشوب لازمست تا با آشوب افکنی درفضاي ذهنی ،تمام 
زلزله به اندام)ترس آگاهی(سازه هاي ناساز با ساختمان فراساخت تعلیم وتربیت فطري رابه هم ریزد وتا این خشیت 

ذهن ودل نیندازد وموجب فروپاشی سازه هاي شناختی وعاطفی نشودنمی توان بااین کتاب ارتباط معنی داري 
.پیداکرد

این کتاب بی رحمانه درپی خالی کردن زیر پاي اولیا ومربیانی است که با محبت ودلسوزي مشغول بازکردن جاي پاي
.تجربه هاي نازیسته ي خود درساختار تعلیم وتربیت فاجعه سازند
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فاجعه ازاینجا آغاز می شودکه خودمداري وخود میان بینی جایگزین خدامحوري وعقبی نگري می شود وتعلیم 
.وتربیت صنعتی به جاي تعلیم وتربیت فطري  مینشیند

ا مادرشرایط وموقعیتی به دام افتاده ایم که ناخواسته آنچه را که باید بیاموزیم ازآن دوري میکنیم ودرمقابل آنچه ر
.شماریمکه باید از آن اجتناب کنیم بسی خوشایند می 

این وارونه بینی ووارونه روي تاآنجا گسترش یافته است که آموزش دادن مرگ یادگیري راباعث میشود وتربیت 
.کردن خودعاملی براي دورشد ازتربیت می شود

.کلمات حجاب معنی هستند ومابااموختن کلمات پرده هاي تاریک را بروجود خویش می افکنیم 

.هیچ کس نمی تواند جهان معناراکشف کندمگرآنکه خودرادرجهان معنا کشف کند
.آگاهی به هستی همچون شی ء نیست که ازبیرون به دنبال آن بگردیم ،بلکه نوري است که ازدرون تابیده می شود
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خوانی به تعبیر هارولد بلوم درکتاب اضطراب تاثیر ماهیچ گاه قادر به خواندن چیزي نیستیم بلکه آنچه هست بازخوانی ،بد
.یاخود خوانی است

فهم کور یانادانی نوین اصطلاح ادگارمورن
ی آغاز وآنگاه فاجعه ي تربیت.حرف زدن مخفیگاه سکوت می شود وتربیت کردن بزرگترین مخفیگاه بی تربیت شدن انسان 

.می شود

دن به تربیت برخلاف انتظار رسیدن به وضع مطلوب نیست بلکه برگشتن به وضع مسبوق است یعنی ماباید به جاي رسی
.آینده ،به وضع رفته وموقعیت ازدست داده برگردیم

ش دراصل باید گفت تعلیم وتربیت فطري که معطوف به اصل بازگشت به جاي پیشرفت است ازهرگونه سمت وسوي ازپی
.جهت تعلیم وتربیت ،تابع اصل بی جهتی وبی جانبی وبی جایی است.تعیین شده،آزاداست 
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که واژه هایی مانند پیشرفت ،پسرفت ،هدفمندي وروش مندي ربطی به تعلیم وتربیت خلاق وپویا
یعنی حرکت ازخودبه خود تا .بلکه اصل حفظ خویشتن است.ازذات فطرت الهی می جوشدندارد

.به ذات خودکه همان گوهرالهی است بازگشت کندودراین بازگشت متعالی روح الهی رادریابد
اماآنچه درتعلیم وتربیت جاري رخ داده ومی دهد ناخواسته وناخودآگاه درمقابل این جریان 

ومصیبت جانکاه آن است که دیگر حسی براي درك این ودردالهی وفطري قرار دارد 
.دردومصیبت تحریک نمی شود

انسان ها ازنطر نوع آگاهی 

10

درتاریکیبیداران

درروشناییخفتگان
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:گفتارنخست

فاجعھ ی فقدانِ حسِ فاجعھ درآموزش وپرورش

بھ فقدان حس فاجعھ در تعلیم وتربیت پر فاجعھ یکی از مخوف ترین رویداد ھای خاموش و پنھانی است کھ
.خارج شده است» دیده شدن«و از میدان » حس شدن«تناسب فراگیرشدن آن ، از قلمروی 

.آنچھ بھ نام درمان انجام می گیرد جز ویرانی ثمری ندارد:شدت فاجعھ

سوانح سوختگیبیمارستان:حکایت
رونی حکایت این بیمار و آن ھمراه ، نقدحال دستگاه تعلیم وتربیتی است کھ سامانھ ی ھوشمندی وحسگرھای د
.ه استآن از فرط سوختگی و فرسودگی ازکار افتاده است ودیگر حسی برای درک آنچھ برسرآن آمده باقی نماند
!دهبزرگترین فاجعھ در یک سامانھ ی زنده ، فاجعھ ی بی تفاوتی در برابر رخداد فاجعھ ھای ھولناک وکشن



محصول پنھان این دستگاه فاقد حس و حسگری             تولید نسلی نھ تنھا بی دفاع بلکھ بدتر ازآن بی تفاوت

آنکھ فاجعھ را حس می کند              بھ زودی اما باتلخی درمی یابد آنچھ بھ عنوان درمان انجام میگیرد خود آسیب زاست 
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بھ راستی در مدارس امروز ما چھ می گذرد؟
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!پاسخی تلخ اما روشن
.در مدارس تعلیم وتربیتی آسیب زا بھ طورفراگیردر حال رخ دادن است

بعد از خروج از مدرسھ قبل از ورود بھ مدرسھ
نفرت از دانستن کنجکاوی واشتیاق قابل ملاحظھ

مرده و افسردهدل نشاط وشادی بی بدیل
دریافت پاداش ونمره در پی دانستن فقط در برابر

واندوختن علم ودانش
بی پاداش ومنت عاشق دانستن 

سوخت ھای انگیزشی از طریق منابع بیرونی دریافت 
می شود

منبع تامین سوخت از درون
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برای .بدین ترتیب تشویق ھای بیرونی مدرسھ درقالب نمره وجایزه شور وشوق درونی کودک را از کار انداختھ است
.ھمین است کھ باید گفت اگر در چنین مدارسی بستھ شود ، درِ تعلیم وتربیت واقعی گشوده می شود

:داشتھ ھای خود را ازدست نمی دادنداگر تعلیم وتربیت بھ شکل رایج وجود نداشت دست کم بچھ ھا 
پاکی وشادی

معصومیت وساده دلی 
صداقت و راستگویی
کنجکاوی وزنده دلی

!بودتربیت حنیف =تعلیم سپید=تربیت سفیدو آنچھ باقی می ماند 



ت تربیت سفید ھمان تربیت فطری وحنیف است و این زیبا ترین وغنی ترین نوع تربیت است کھ در فرایند تعلیم وتربی
.رسمی نابود می شود

.موثرترین اقدام در تعلیم وتربیت اقدام نکردن است ونافذترین دخالت در تربیت افراد ، خودداری ازھرگونھ دخالت است

تعلیم «تربیت مربیان تقوا پیشھ کھ با سلاح تزکیھ و تھذیب وپرھیز بھ درک فضیلت : یکی از بزرگترین آرمان ھای تربیتی 
»سپید وتربیت حنیف
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دانش بیرونی ، حذف منابع بیرونیازانتقال، پیشگیری ازیاددھیرویکرد ، وظیفھ ی اصلی معلم جلوگیری دراین
، بھ خود آموزی ، خودیابیکنترل تصنعی است  تا دانش آموزان از طریق وھدایتمداخلھ ازھرگونھ،پرھیز 

.ناب نائل آیندخودگستریو اتکایی، خود خودفھمی، خودیاری

ایم کھ یادنداده، اما بھ آنھا آرزوھاستدستیابی کامل بھ ھمھ ی » خوشبختی«داده ایم کھ آنھایادبھ ماھمواره
.ھستآرزوھاھمخوشبختی حقیقی آزاد شدن از 
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:گفتار دوم
)و آموزش علیھ آموزش(فاجعھ ی تربیت علیھ تربیت 

فنون وبھزنده ی خود خارج کرده راازکلیت،تربیت ازتربیتصورت بندی ھای ذھنی بزرگسالان 
رو بزرگترین ازاین.استدرست دور کرده راازتربیتدست کاری ھای صنعتی تقلیل داده و فرزندان 

. مشکل تربیت شدن کودکان ،ھمانا تربیت کردن آنھاست
کھ برای مھارت زندگی دایر می ھاییھمھ ی تجربھ ھای زندگی درس مھارت زیستن است جز کلاس 

.شود

بھ جای فراورده ی وپویاھا خالی شود ، فرآیند اندیشیدن زایا ازذھنیتاگر اجازه داده شود کھ ذھن 
.اندیشھ ی دیگران می نشیند

وھنگامیکھزمانی کھ قدرت دخالت بیرونی پایان می گیرد ، اراده ی تغییر از درون جان میگیرد 
.تربیت کردن متوقف می شود ، آمادگی برای تربیت شدن اوج می گیرد



ی مساعد برای شکوفا شدن وزمینھیاایجادشرایطفرداستدروجوداستعدادھای نھفتھ شکوفاکردنآیا تربیت بھ معنی 
؟استعدادھا

.مانع شکفتن آن از درون شده ایمبشکوفانیمازبیروناگر غنچھ را 

؟برای سازگاری با آنیاایجادتوانمندیاست بامحیطبرای سازش درفردایجاد توانایی  آیاتربیت
!سازش با سازگاری فرق دارد

سازش معطوف بھ پذیرش یک سویھ ی واقعیت است و سازگاری یک انطباق دوجانبھ با آن
.ھمان میزان تغییر آزمودنی توسط واقعیت استوبھتوسط آزمودنی تغییرواقعیتدرحقیقت فرآیند سازگاری متضمن 

بین این دو؟وتعاملیاجامعھ؟یاترکیبآیا نیاز ھای فرد مھم است درتربیت
ابزار توسعھ ی جامعھ؟یاانسانانسان است وتحولآیا جامعھ ابزار توسعھ 

واشتاینردورکھیمو افلاطون.روایمنظران روبھ وصاحبھای متفاوت فیلسوفان بادیدگاهموارد دراین
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:از یادگیری پیاژهتعریف 
انسان توسط تجربھونھیادگیری عبارتست از تغییر واقعیت یا تجربھ توسط انسان 

:ھاکسلیآلدوس
آن چیزی نیست کھ برای انسان روی می دھد ، بلکھ آن چیزی است کھ فرد با آنچھ برایش روی )واقعیت(تجربھ

!می دھد، انجام دھد

اجتماعی درساختارشکل گیری توسعھ وچگونگیودانشبدان پرداختھ است رابطھ ی قدرت )66ص(فوکوآنچھ 
ازطریقجوامع براساس گفتمان قدرت بھ مثابھ ی حقیقت است کھ نشاندھنده ی کالایی کردن دانش وفرھنگی

پنھان این جابجایی ، تربیت نسلی است محصول.معاصراستھای ذھنی انسان درانگارهوحقیقتجابجایی قدرت 
بھ جای آنکھ قدرت میکندودرنھایتاوعملوخواستکھ ناخودآگاه پذیرای ھمان گفتمانی است کھ بدون اراده 

، قدرت فناوری انسان ،جایگزین فناوری ترازآنومخوفتربیت قرار گیرد، تربیت تابع قدرت میشود درخدمت
شگفت چھ:میگویدآورد کھ یادمیرابھاسکینرجملھ ی میشودکھقدرت او میشود آنگاه محصول چنین نظامی آن 

!موجودزندهانگیز است کنترل 
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:دیوییجان 
مدرسھ صرفا مکانی برای آماده کردن کودکان بھ ومعتقداستھستھ ی بنیادی تربیت کودک را کشف تجربھ قلمداد میکند 

وپویاوی تربیت ھمان بازسازی دائمی تجربھ ی زیستھ بھ شکل زنده ازنظر.استخودِزندگینیست بلکھ قصدزندگی
.استباموقعیتدرتعامل

دربستروسیال، شخصی ،زنده فاعلی،درونی ، خودانگیختھفرایندینشان می دھد کھ تربیت شدن تعبیرازتربیتاین 
ھم چیزی جز فراھم کردن شرایطی آزاد برای تجربھ آزاد بھ وفطریطبیعی تربیت.استزندگی وبرایزندگی،اززندگی
ھ آزادی بدون مراقبت میتواند نتیجھ ی معکوس داشتالبتھ.آزادنیستبھ شکل شکوفاکردنونھاستعدادھا قصدشکوفاشدن

.باشد
.آزادمیشودشدن تربیت ازاجباریکھ!کسبروش کشف نھ 

وتمایزممکن است استقلال وھمزیستیتعامل دیگراینوازسویاست بادیگرانسو تربیت آدمی متضمن تعامل ازیک
.کندفردراتھدیدیافتگی

میدانندرادراینباحیوانتمایز تربیت انسان ووجھکامل انسان توجھ دارند واختیارآزادی دیگربھعده ای 
ھم شی نیستوانسانصنعت نیست زیراتربیت!شودکارفرضیاصنعتمربی نباید یک نجار 
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انتقال ذھن بھ ذھن ازطریقآن وتاثیرگذاریانسانی است ازمنشکتابی نیست بلکھ برخاستھ بردانشھنر تربیت مبتنی 
)72ص.(استآزادھمراهباانتخابیاجبار بلکھ ازطریقنھ انتقال!ھاستنیست بلکھ مراوده ی بین قلب 

:معاصروپرورشمخالفان با آموزش 
کریشنامورتی،دیمنھارنست، ایلیچایوان 

بیرونی باشد درنھایت از فطرت دانششی وھمھبار بیاید وقالبیروش ھای عادت زا وتاریکتنگ درچارچوبنسلی کھ 
ی وھمھشرایطی تئوری موفق بودن جایگزین تئوری خوب بودن می شود ودرچنینالھی خویش فاصلھ گرفتھ  وسیرت

رانازدیگفرساینده وسبقتگرفتن وپیشیدرونی باشند بھ دنبال رقابت ورضامندیواحساندرپی نیکی ازآنکھافراد بیش 
.آیندبرمی

بارازگشاییوانساناست )آلودونادیدنیپنھان ،راز (روح غایب بایکانسان بازتاب گفتگوی روح آدمی ھررفتاریاکنش
.کندخودراآشکارمیروح پنھانی است کھ وجود ازاینبرداری وپرده
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ت اسنابودشدندیگردرحالھرزمانامروز بیش از وتربیتدرتعلیمھمان چیزی است کھ وخودشدناراده ی معطوف بھ خود بودن 
.ی این فاجعھ جلوگیری کردازادامھو باید ھرچھ سریعتر 

ومستقلواقعی انسان.شودبھ ماھیت خویش آگاه بھترمیتوانداطرافیان ھاوانتظاراتورھاازقالبھای دیگران آزادازقضاوتانسان 
»  دیگرپیروی«اواز.استی متمایز خویش شاکلھدنبال شکل دادن بھ وبھراه خویش را می رود وھرقضاوتیبالاترازھرنگاھی،
درمسخو ھم نوایی دیگرپیرویی این وتوسعھدرتقویتنظام ھای آموزشی امابنظرمیرسداغلب.استانفعالی فراری » نواییھم«و

.تزئین کنندوازبیرونتھی ازدرونچیزراتاھمھھستند ازدیگریی مستقل افراد درحال سبقت گرفتن وجوھرهشخصیت 

زیراتعلیم.ترمیکندوضعیفھمان میزان فردیت آنھا را ضعیف ترمیکندامابھافرادرااجتماعیوتربیتھرچندتعلیم:لوفروبھ تعبیر 
انسان ھا درواقع.خویشتن آدمی است وفردیسازی حالت طبیعی ھنرپنھان،ازھرچیزاجتماعی بھ معنای رایج آن بیش وتربیت

ھویت واقعی افراد شکل شودکھباعث می ناھشیارپنھان سازی این.کنندپنھان می ھستندکھھمانی نیستند کھ می نمایند بلکھ ھمانی 
.نگیرد
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کردن کھ واھلیرام سازی جدیدنھنسل وتربیتدرتعلیماولیاومربیانوظیفھ ی 
)88ص.(سازی آنھاستوازادرھاکردن 

سوال؟
؟وناھشیاریاناخواستھریزی انجام می گیرد وبرنامھاز روی قصد تحریفگریآیا این 
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فرد بھ این وھرقدراست ونوجوانانکودکان ھنجارپذیرکردنھای رایج دردیدگاهھدف تربیت 
.بیشترمیشوداوباجامعھمیکند،ھمسانیتبعیت ھنجارھانزدیکترشودبیشترازآن

شخصیتزیرا.مغایراستآن وخلاقفعال وتعریفشخصیت یعنی شاخص بودن باساختارنوع تربیت امااین
کھ وپویاییسازمان یافتھ وخصوصیاتبیان می کند عبارتست از مجموعھ صفات آلپورتگوردنآنگونھ کھ 

.متمایز میکندھرفردراازدیگری

کسی رساند؛یعنیرامی ودیگرانازدیگریشدن ومتمایزبودن معنا،شاخصواقع واژه ی شخصیت بھ یک در
وناھمراییواگ، بھ متمایزکندخویش را وگوھریگانھشاکلھ،بااجتماعتعامل ودرعینتحول درفرآیندکھ بتواند 

.دست یافتھ استازدیگرانگرایی 
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مایھ ی فطری ازنظردرونآغاز کھ متولد میشویم ازھمانمعکوس است یعنی بامھندسیجریانی وارونھ رشدوتربیتجریان 
.بازگشت بھ اصل خویش بھ میان می آیددراینجاکھ.خودھستیمبزرگسالی کاملترازدوران

باطناداریمشدن دائمی بھ آنچھ وزندهظاھرا میشویم ازآنچھ؛مردن است»دائمیمرگ «جھت ازاینجریان تربیت 
خود بھ شکوفایی رسانده ایم ملاک دروجودوباطنبلکھ آنچھ مانیستونمودھایھا ماندداشتھازمامیزیراآنچھ.وھستیم

.قرارمیگیردارزش گذاری 

میکند ؛یعنی بھ جای پیرایش ،آرایش اشوآلودهکند ،برآن چیزی می افزاید وپیراستھخودراپاکانسان بھ جای آنکھ نفس 
خابوقدزکاھامن قدافلح.وافزایشآرایش ونھباشد وزدایشمیکند برای ھمین است کھ تربیت بھ مفھوم قرآنی باید پیرایش 

دساھامن 
فاجعھ ی .جایگزین چیزھای اصلی میکنیم راازبیروناست کھ چیزھایی بدلی وخطرناکجھت فاجعھ بار ازاینپ.کارمادرآ

ی فاجعھ_ایمآموزشی این است کھ پی بھ این فاجعھ ی بزرگ نبرده درنظامفاجعھ بزرگترین.آغازمیشودجا ازھمینپنھان 
!بھ جای تزکیھتدسیھروی آوری بھ 
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درنظامبیان می کند کھ مسئلھ ی توسعھ ی خلاقیت )1979(تورنس
جھت مھم است کھ براساس پژوھش ھا بیشترازاینآموزشی رسمی 
کودکان مشاھده می دراغلبابتکاروخلاقیتدرابتدادریافتھ ایم کھ 

وسیرنزولیده سالگی افت میکند درحدودشود ولی منحنی تحول آن 
مشکلات وافزایشنتیجھ ی آن فقدان علاقھ بھ یادگیری یابدکھمی 

.استوانگیزشیرفتاری 

تورنس عدم بروز این توانایی را عموما بھ نامناسب بودن روش ھای 
امروزه تمام کودکان دبستانی باید باومعتقداست.میکندتدریس مربوط 

بدون درعصرصنعتیزندگی شوند؛زیراعلمی آشنا ومفاھیمواقعیت ھا 
.ھا تقریبا غیرممکن استوتواناییاینگونھ آگاھی ھا 

تاثیرشگرفکلاس بھ روش ھای غیررسمی وھدایتمدیریت:چمبرز
.ھای یادگیری دانش آموزان داردوشیوهبر فرایند تفکر 
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فطری ھستند ، پس چرا در سندھای بالا اموری مگر نھ آنکھ ما مدعی ھستیم کھ مسائل دینی ،ارزشی و اخلاقی 
؟دستی آموزش و پرورش در پی درونی سازی و نھادینھ سازی ارزش ھای دینی ھستیم

کنیم کھ ریشھ ی رادرونیباید چیزی مامعمولا!داردوجود درنھادانسانسوره ی روم 30براساس آیھ ی امورفطری
باورھایمانکردن آنھا نقض غرض دارد،نھادینھریشھ ی فطری واخلاقیارزش ھای دینی دارد،امازمانیکھبیرونی 

.است
قطعاخیر؟؟آییمبرمیگاه درپی درونی کردن انگیزه ی کنجکاوی آیاماھیچ

!باغبان باید باشددرنقشمربی 
!تغییروصنعتتاییداستتربیت 

معرفت برخلاف معارف دیگر واینشدن مندخودبھرهالھی دمیده شده در وروحازگوھروجودییعنی خودراشناختن
.استوپویندهخویش است کھ برای ھمیشھ ماندگار ،زاینده ازذاتوبرخاستھازدرونجوشیده 

ازمنابع،دانشی برخاستھ وعلماست وفطریسپید ازسواداست کھ حکمت بینشی برخاستھ درھمینوعلمفرق حکمت 
.استسوادسیاھیبیرونی 
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ونھاست استخراجیانتقالی ؛ ونھدادنی ؛اکتشافی است ونھتزکیھ فرآیندی یافتنی است درگفتمانپس آموزش 
!اکتسابی

این نیست کھ ھیچ اقدامی نکنیم برای تربیت و کودک را بھ حال ایجابیوپرورشآموزش درنفیمرادومقصود
تلاش دلسوزانھ صدھابرابرسلبی بھ مادرروش!ھرگز!آیدآیدخوشھرچھ پیش وبگوییمواگذارکنیمخود 

نیازمندیمپرھیزگارانھومداخلھوتدبیرھوشمندانھ

بھ یاری پنھان ما ،بھ تاکودکتعبیربھترشکارکنیمیابھایجادکنیمرا وظرفیتھاییھا وفرصتھا مابایدزمینھ
خویش را بھ اوج وخودرھبریوخودآموزیخودیابینامرئی ما ،وبامداخلھایمان بیاورد آشکارخودخودیاری

خویشتنتانبرشماباد!انفسکمعلیکم.وناظرخودباشدخود حافظ بیشتربرساندتادرنھایتھرچھ وعمق
دشوارترین واینخویشتن نیست جزنگھداشتفطری چیزی وتربیتغایت تعلیم وقرآنیطبق آموزه ھای دینی 

.حقیقت استدرعالمکنش انسان وپارساترین
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:سومگفتار 
)مانع احیای تحول استایجادتحول( فاجعھ ی تحول علیھ تحول

تغییرباشیمبھ دنبال ھرقدربیشتر.میکنیمتحول کمک » احیای«بھ باشیم،کمترتحول»ایجاد«ھرقدربیشتردرپی
رسانیمدر خود یاری می ظھورتغییرکمتربھ

.رابطھ ی معکوس وجود داردواحیاتحول خواھی است کھ بین ایجاد درگفتمانیک رابطھ ی وارونھ 

طرح درقالبمحض صورت بندی آن وبھترین شکل آن ،نوعی بازگشت ھوشمندانھ بھ ریشھ است درعمیقتحول 
کنش ھای کاغذی و تبلیغات گفتاری تقلیل می ودرحدخلاقانھ بھ در می شود ازکنشگری، ومنشوروسندوبرنامھ

.یابد

،امکان ندارد تغییرنکندوریشھازبنیادوجھانما بھ خود ونگرشیبینشی یاپارادایمکھ انگاره ھای ذھنی تازمانی
)136ص.(دست یابدجدیدازجھاندربیاورد تابھ نگاه بایدسرازتخمجوجھ.وتغییردررفتارخودبشویمدچارتحول



کھنھ درقالبوبازیستنوضع موجود می توان بھ درک وضع مطلوب نائل آمد باحفظکھ تصورمیشودمعمولااینگونھ
واینحال آنکھ مقدمھ ورود بھ ساحت نو دگرسانی ساخت ھای تفکر پیشین است .می توان بھ دیدی تازه دست یافت 

.ھمراه استوھراسناکزایی غمناک وآسیبزایمان دردناک بایکھمواره وخروجورود 

باسویھشونده وناھمواکنش گیج کننده مابایکبزرگترین تحول زمانی رخ می دھد کھ ھیچ تحولی رخ ندھد ، ذھن 
میکند راتداعیودگربودگیدگرشدگیتحول نوعی دگرسانی ،زیراھموارهھای جاری تحول مواجھ می شود ؛

.خود نھ پیش رفتن بھ فراسوی چیزی بلکھ بازگشتن بھ اصل آن چیز استدرغایتشود تحول امااگرگفتھ.
ونھده است بوازقبلیعنی بازگشت بھ آنچھ وفراترازآنھست طبیعتایعنی پذیرش آنچھ دراینجابازگشت بھ اصل 

)Reform.(دست یافتن بھ آنچھ باید بشود
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نچھ ھست آتایید.تغییرمدارانھاست نھ تاییدمدارانھفرایندیدرحقیقت تحول بھ معنای اصلی آن 
شکارکردنآاین تایید ھمان .پنھان ساختھ است رادرخودتایید بزرگترین تغییر واین.است وبوده

.استدروجودقابلیت ھای نھفتھ 

.ھ ھستیدشوید بلکھ تحول یعنی ھمانی باشید کوبھترکنید رااصلاحتحول این نیست کھ خود 

مانمیکھ خود منشا تولید مشکل است بھ مبارزه با مشکل برخیزیم ؛درچارچوبینمیتوانیم 
.ایجادکنیماست تحول ضدتحولکھ خود درپارادایمیتوانیم 

غنچھویامرغ تخم.شودمی ازدرون،مانع تغییر ازبیرونھرگونھ تغییری 
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ھدف تکامل ،پیشرفت زیرا.نخواھدکردتلقی وبازگشترفت وپسمعنای عقب گرد رابھکجا تحول درھیچھیچ کس 
.مرزھای پیش روستودرنوردیدنجلو تغییرروبھ،

ی ھمھ ی پیشرفت ھا وریشھاست برعمقاین است کھ اساس بلندی ؛واقعیت.استچیزدیگریامر اماواقعیت
.آن چیز استشدگیھرچیزدرتھیوفربھیی فزونی وسرچشمھاست دربازگشت

چون انقلاب ھاییواژه:استوپایشھای غربی ھم این بازگشت بھ شکل دیگری قابل خوانش درفرھنگ
)Revolution ( اصلاح ،)Reform ( مذھب ،)Religion ( ومفھومازنظرمعناکھ ریشھ ی ھمھ ی این واژگان

.بازگشت را تداعی میکند

کامل قاواتفابوده ازقبلچیزی کھ ھرچیزاست؛ھمانریشھ ای ھمان بازگشت بھ اصل وتحولاصلاح بنیادی درواقع
.مبوده است ، پیشرفت کنیدراصلمدارانھ بھ سوی آنچھ بازگشتبا یک حرکت اصلاحی ِومابایدھم بوده 
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نھ (،پروسھ ای)نھ تئوریک(پراتیک، ) نھ برون زا(، فرآیندی است درون زاوارتجالیوتعاملیاحیاگرانھتحول بھ معنای 
)ایجابینھ (وسلبی) ایوبرنامھایجادینھ (، رخدادی) تحکمینھ (، تعاملی)دگرانگیختھنھ (خودانگیختھ،)پروژه ای

رسد؟نمیبا مجاری ایجاد شده بھ سرانجام مشخصی  خواھانھچرا مقاصد تحول 
ی اجرایی بستروزمینھاما عدم فراھم سازی وآرمانیبسیارجامعباکلیاتبنیادین یک نقشھ ی راه سندتحولبرای مثال 

سازی درونی برای تحقق آنوظرفیت
نیاز استومھرهرابطھ ی معنی دار مانند پیچ 

وبھھا وقابلیتھا ایجادظرفیتوبدونآن وزمانآموزشی بدون فراھم شدن زمینھ درنظامادعای تحول 
باواقعیتاست کھ ھیچ ارتباط معنی داری موھومیسازی ھای ومفروضھمتوھمھا حاصل ذھنیت دورازنیازھاونگرش

.موجودنخواھدداشتھای 
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ومتدینمومن وفرزندانیونسلکنیم واسلامیرادینیخویش وتربیتوتعلیمکوشیده شده است ھمھ ی نظام آموزشی 
نیھیلیسم سکولاریسموبسطھای ذھنی نبوده وآرمانھای اجتماعی بھ ھیچ وجھ موید مقولات اماواقعیتتربیت کنیم 

.قابل مقایسھ نیستازآنھای قبل بادورهبھ ھیچ وجھ بعدازانقلابی اخیر درچنددھھ

ھیچامادرتاکیدمیکنیمارزشی انسان ھا ومناسباتروابط ترشدنوانسانیبراخلاقیھمواره وادعاھایماندرشعارھاما
ه نشددرجامعھبھ یگانھ ارزش وپولی ما بھ اندازه ی کنونی زندگی انسان ھا امری کالایی نبوده درجامعھدوره ای 

.بود

،ھمھ ی ودرمقابلدور شویم ازآنکاری کردیم کھ وناخودآگاهبودیم بدان برسیم ،ناخواستھ قصدکردهراکھگویاھرآنچھ
.،ناخواستھ بدان نزدیک شدیمآییمآن نائل مبادابھکھ پرھیزمیکردیمتمام باوسواسراکھآنچھ 

.ممکن نیستوبسترسازیبدون زمینھ سازی واینآییمعملی فائق برموانعمقاصدذھنیبرای رسیدن بھ مانیازداریم
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:چهارمگفتار 
بازیابی پژوھش بھ مثابھ ی ( فاجعھ ی پژوھش علیھ پژوھش

)بازی

سفارشی (بھ یک فرآورده یا طرح یا پروژه ی )ودرونیخودانگیختھ، ارتجالی(فرآیندازیکزمانی آغاز می شود کھ پژوھش درپژوھشفاجعھ 
.تقلیل یابد)و برون زادگرانگیختھ،

نھ ملاک کیفیھاستوپژوھشمقالات تولیدکمیاستادان وحتیاغلب دانشجویان ومعیارپیشرفتی کنونی ملاک درجامعھبرای نمونھ 

علم کالاشدگیه پارادایم ،امروزپیداکنیم،مدرک میگیریم کھ ارتقای شغلی ارتقاپیداکنیمکتاب تولید میکنیم کھ بفروشیم ،مقالھ می نویسیم کھ ما
.بر دانشگاه سایھ انداختھ است

ی احساس یک واژه.گیردنمینکند پژوھش شکل )Feeling of problem(احساس مسئلھ پژوھشگرازدرونتازمانیکھ:دیوییجان 
یاحتیرد احساس مسئلھ کمجبوربھکسی را یاابلاغیتوان بھ صورت سفارشی ونمی.میگیردسرچشمھ ازدروندارد کھ وانگیزشیبارعاطفی

امسئلھبودردرگیریپژوھش کرد بلکھ ،باید این احساس بھ شکل خودجوش راعاشقتجاری کسی ومنافعھای مادی ووعدهباپاداشتوان نمی
کودکانوکنجکاویبازی مثل.شودخلق 



محض ھدف وبھبخشی است کھ ھدف آن در خود آن است ولذتبھ مثابھ ی فعالیت خودجوش دراینجاپژوھش
.خارج می شودوزایشیبرای آن ، از ماھیت پژوھشی ازبیرونگذاری 
.و سوژه یافتن نیستمفکرنوشتنسوژه ھا زمانی بھ ذھنم می رسد کھ اصلا بھ بھترین:استرانگجرمی 

!پژوھشبازیِ بازی با پژوھش نھ 

.راببیندتواند کل واقعیت نمیمحدود دارد نظرگاھیکھ آدمی ازآنجاییازنظرباخ

ی شناخت خویش بھ رنگ ذھنیت خویش درسامانھناخواستھ آن را آییمبرمیدرپی شناخت چیزی ھرگاهدرواقع
بتوان گفت مھمترین مانع شناخت وشایداز چیزھا تحدید آن چیزھاست ھرتعریفیپس .می کنیم ومحدودمحصور 

خود ،واقعیت وسامانما امور واقعی را براساس ساخت زیراذھنچیز است ؛ازآنشناختھ ھای او ازھرچیزآدمی 
شناخت ما نسبت بھ امری ھرقدرذھنیت بااین.شودآنکھ بھ واقعیت آن امر ھمانگونھ کھ ھست نزدیک بخشدبیمی 

.ھست دور تر میشودماازآنچھ،واقعیت آن امر در ذھن بیشترشود
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است بشرخارجبرخی براین باورند کھ شناخت حقیقت از دایره ی معارف 
بدان معناست کھ این.استفھم حقیقت خارج شدن از معارف وراه

عبورازمعرفت ،مستلزم درمیدانوپژوھیدنمرزھای شناخت درنوردیدن
پژوھی بھ دور تاواقعیتذھن است انجمادیساختارھای وشکستنقالب ھا 

درذھنانگاشتھ ھا وپیشذھنی ھا وپیشاز پیش داوری ھا 
موجب می شود تا فاعل ورانھکنش پژوھشگرینوع این.پژوھشگرجابگیرد

.شناسا ،واقعیت را نھ آنگونھ کھ میخواھد بلکھ آنگونھ کھ ھست ببیند
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179ص
معرفتی بھ دومنبععنوان وبھومعتبرندصحیح خود لازم درجایگاهآنھا ھردوی:دھدتمیز می راازھمتفکر دونوعمارسل گابریل
.روندکارمی

تھ بھ حل مسئلھ پرداخوباآنوفناوریتجربی کاربرددرعلوم:» تحقیق وقابل، عینی، کلی انتزاعی،تحلیلی«یانخستینتفکراولیھ
تفکر ،شخصی منفرد نیست بلکھ یک ذھن استیافاعلتفکر شخص متفکر دراین. می شود

، وھنرمنشا دین ،فلسفھ :» وآزادانھعینی،فردی،درونی«یادومینتفکرثانویھ
آن راز استوقلمروحوزه 

.حیرت استنیست،بلکھیاشکآن کنجکاوی باحضورھاسروکارداردوآغاز،بلکھ بااشیااین تفکر نھ 

ھمین سبب این نوع تفکرات وبھپژوھشی حاکم است دقیقا در نقطھ ی مقابل تعریف مارسل قرار دارد درتفکرآنچھ امروز 
.خلاقانھ خالی استوزایشازجوششھا وپژوھش
میدھد کھ پژوھش ونشانبسیار بھ ماھیت پژوھش بھ مثابھ ی بازی شباھت دارد تفکرثانویھازماھیتمارسل گابریلتوصیف 

.شودمیگیردفانیبھ نام پژوھش انجام ازآنچھزمانی بھ واقع پژوھش است کھ پژوھشگر 
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ان فاقد بازی انسانسان.میشودبھ صنعت تبدیل وطبیعتشطبیعی خویش خارج ازحالتبیگانھ است بابازیانسانی کھ 
راستی اگربھبھ مثابھ ی بازی محض بازی.استزنده بودن محروم شده وحسوتحرکزیراازپویایی.فاسداست
باید طبیعتادرحال پژوھش آن ھستیم بھ آنچھ تصنعاازآنچھتا بیدارمیکندغفلت ماراازخواب،ظھورکندودرستی

درگذرعمراست کھ مستحکمیپل ھای عبورازمستلزم.پذیرنیستبازگشت بھ سادگی امکان این.بازگرداندباشیم 
زیرابایدازخیربسیاری.دھدقرار می وسردرگمیاز پوچی دربرھوتیھامارااین پل وویرانیساختھ ایم وبرخوددرخود 

علمی وارتقایوترفیععلمی خود کھ موجب تبدیل وضعیت وعناویندانشگاھی والقابومعنویمادی ازامتیازات
شده باتاروپودمایگانھماست کھ » بود«نخواھدبود؛زیراآنآنچھ می ماند دیگر رفتنی وامابعدگذرکنیمشود مامی
.است

دف بی ھکھ.شدپژوھشگرواقعیمی توان وارکودک بانگاهوفقطفقط بایدگفتازتفکروتحقیقوتعریفتوصیف بااین
،ھمچون یک وحیرتکنجکاوی مددحسوبھ،صرفا بھ عشق فھمیدن وپیامدچشم داشت بھ نتیجھ وبدونغرض وبی

بھ چنین واگرمابتوانیم.یابدگونھ کھ ھست دست وھمانآنچھ ھست تابھ.بپردازد،بھ کاوش وخودجوشبازی آزاد 
)189ص.(بھ حقیقت امور نزدیک شده ایمآییمنائل ازواقعیتدریافتی 
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ھای آزمایشگاھی باروشتواند واقعیت سیال را بشرنمیبرگسنتعبیرھانریبھ 
.ھای تجربی غالبا تصنعی مطالعھ کندوپژوھش

بھ رھیافت ھای ومعطوفارادیحال پژوھش بھ معنای رسمی آن فرآیندی عمدی و 
.استواکتسابیبیرونی 

تنھاراه.درونی باز می ایستد ازشوروشوقذھنی کھ درحال پژوھش بیرونی است 
درندانستگیقول سقراط رسیدن بھ حقیقت بھ.استجستوجونکردنیافتن حقیقت ،

پژوھش درقالبریزی بیرونی وبرنامھی زمان درمقولھحقیقت کشف.پذیراستامکان 
.گنجدنمیھای تصنعی 
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)حقیقت(زیباییجبراندربابجبران خلیل اززبانکلام آخر 
مگرآنکھیافت راخواھیدآن وچگونھخواھیدکردوجوراکجاجستشمازیبایی

باشد؟زیباییگفتارشمای اطلس مگراوبافنده،خواھیدگفتازاوسخنخودراھبرشماباشد؟وشماچگونھ)حقیقت(زیبایی
.نیزشماییدو آن آیینھ شماییدابدیت وآنمی نگرد خودرادرآیینھابدیت است کھ )حقیقت(

جوششیکھ ناشی از اوستدوستی وزیباییشناسیپس آنچھ انسان را بھ حقیقت نزدیک می کند بیداری حس زیبایی 
)195ص(ھای پژوھشی برای کسب زیباییوفرمولھنری است نھ کوشش ھای آزمایشگاھی وذوقیدرونی 
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:پنجمگفتار 
)تربیت گلخانھ ایشناسیسیب آ( فاجعھ ی حمایت علیھ حمایت

:شکسپیراز قھرمانان نمایشنامھ یکيجملھ ای از زبان 
!من آنقدر سنگ دل نیستم کھ مھربان باشم

است ولومعقبرداشتی درست دراصلبھ دیگری قلمداد میکنیم کھ وکمکمثابھ ی دلسوزی ، رسیدگی ،حمایت رابھمحبت ماھمواره
.دمتضاد بھ خود بگیروکارکردی،این معنا ممکن است وارونھ شود ورشدکمال ومراحلازمراتبدربرخیاما از زاویھ ای دیگر . 

.ابدمی یوپارادوکسیکالرو عشق ھم معنایی متضاد ازاینو پنداریمشدن می ومالکتصاحب کردن رابادوست داشتن ماھمواره
عاشق غذایی بودن بھ معنی قاتل آن بودن است 

ا کھ رایج ،آنکھ رامادرفرھنگ.است نھ برای خود نگھ داشتن آزادکردناما دوست داشتن حقیقی رھاکردن است نھ تصاحب کردن ؛
!یردمعنای دوگانھ شکل می گازھمینی حمایت علیھ حمایت وفاجعھدرمابیشترمیشودبیشتر دوست داریم حس مالکیت برآن 
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:عبارتست ازعشق
ورزیممھرمیرغبت جدی بھ زندگی و پرورش آنچھ بدان 

ناپذیرندجدایی ورنججوھر عشق رنج بردن برای چیزی و پروردن آن است یعنی عشق 

؛)وتوجھاز دلسوزی (احساس مسئولیت: جنبھ ی دیگری از عشق
برای پاسخ دادن  بھ احتیاجات یک انسان دیگر خواه بیان شده باشد خواه وآمادگیاست یعنی توانایی ارادیامری کاملا 

!شده گاه اشتباه می شودماتحمیلبھ ازخارجوظیفھ یعنی چیزی کھ بااجرای!نھ

احترام: جزء سوم عشق
.دیگری سقوط میکندتملکبھ ومیلوجود نداشتھ باشد احساس مسئولیت بھ آسانی بھ سلطھ جویی اگراحترام

دیگری (اوستاز فردیت بی ھمتای وآگاھینیست بلکھ توانایی درک طرف مقابل آنچنان کھ او ھست ووحشتترس منظورازاحترام
)وشکوفاشودآن طور کھ ھست باید رشد کند 

!استثمارجانداردھست ھرجااحترام

برپایھ ی آزادی بنا میشودوتنھاکھ من بھ استقلال رسیده باشم میسراستاحترام ھنگامی 

!باکسیخاصیت تو باشد نھ رابطھ ی خاص تو بگذارعشق: ماندلانلسون
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.دادن او بھ حمایت درونی باشدوسوقبراین مبنا تربیت باید معطوف بھ آزادسازی انسان از حمایت بیرونی 

ایت بھ حمووابستھ»مستقر در موقعیت «،»درخویشاستقرار«جایخیزد کھ انسان بھ ازآنجابرمیھمھ ی رنج ھا 
.بھ دنبال تکیھ گاه بیرونی برای پوشش دادن بھ خلا ھای درونی خویش استوھموارهدیگران 

نام اجابت خواستھ ی او ، قدرت تاب وبھاوقات ، حمایت ما از فرزند نتیجھ ی معکوس دارد دربرخیرو ازاین
!کاھیمی تحمل ناکامی او را می ودامنھآوری 

ھای کھ ھمواره دیگران را ابزاری برای تامین خواستھبنگرندجھان وبھفرزندان باید بھ گونھ ای پرورش یابند 
.دیگران نظاره گر خود باشندازچشمکھ چگونھ بیندیشندخود نپندارند و بھ این ھم 

:حمایت علیھ حمایتدربیانالگوھای تربیتی ازبھترینیکی 
خداوند بھ اوووحیداستان مادر حضرت موسی 

است مھرمادریتنھا عشق و درتو:  پروین اعتصامی درباب داستان
شیوه ی ما عدل و بنده پروری است
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ت برای خدمت بھ خواستھ ھای کودک اسومھرفقط عشق درماسازد کھ آشکارمیاین داستان 
باظرفیتسازنده ی متناسب ومشکلاتموانع اوبھمبتلاکردن، اما مصلحت رشد کودک 

.د ھای خود آگاه شووتوانمندیبا این موانع ، بھ کشف استعدادھا درمواجھھتا اوستوتحمل

بھ نھادنوگردناغلب والدین بدون توجھ بھ مصلحت کودک ، صرفا در پی تامین خواستھ ھا 
.این حمایت اغراق آمیز حاصلی جز وابستگی ندارد.علایق آنھا ھستند 

سازی برای ظھور استعداد ھای مختلف ازجملھ مسائل اجتماعی امری وزمینھبسترسازی 
کردن وریسکخطرکردنھمواره باید یابد،امانمیمسلم است کھ درآن تردیدی راه 

یادگیری شنامثل.رادرنظرداشت

.اندازه ی امنیت می تواند برای افراد سازنده باشدخطربھ:گیدنزآنتونی 
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موانع برای اینکھ کودک بھ ورفعکردن زمینھ ھا ازفراھمتربیت بھ غلط میگوییم تربیت عبارت است درتعریفما 
!کمال مطلوب نائل آید

!ندهکنوتباهنھ کشنده وسازندهبھینھ ایجادموانع.ایجادکندباید مانع بلکھ!کندرارفعاتفاقا مربی ھوشمند نباید موانع 

احساس خطر بیشتری کند ،استعدادھای بالقوه ی اوومتربیبیشترباشدوبھینھسازنده ھرقدرموانعبالنده درتربیت
.تر بھ کمال می رسدوعمیقمیکند بیشتررشد

انسان  اما تعریف اصلی درست نقطھ درزندگیوخطراست کھ امنیت یعنی فقدان ھرگونھ ناامنی تصوربرآنغالبا 
ناامنی ھای بیرونی احساس امنیت درمقابلحقیقی برخوردار است کھ ازامنیتانسان زمانی است؛درواقعمقابل این 

.داشتھ باشدوبدنشزندگی درمحیطوویروسمیکروب دربرابرزمانی سالم است کھ قدرت دفاع انسان.کند

.برانگیزی استوچالشآور فرآیندریسکاستعدادھا شکوفاشدن.شکفندھا می دربحرانانسان ھا 
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:اریکسون
ظاھرمیشودقابلیت ھا تنھا ھنگامی ازاینھرکدام.استمراحل رشد متناظرباکھ وجودداردقابلیت اساسی 8

بھ قبلی وابستگی زیادی دارد؛وھرکدامشود وفصلحل طورمطلوبیبھ ھردورهکھ بحران 
وشایستگیامید،اراده،ھدفمندی:کودکی

وفاداری:نوجوانی
وخردوتوجھعشق:بزرگسالی

این!خواھدشدوضعیفوزودرنجپرتوقعدربزرگسالیشود میخواھددادهکھ ھرچیزیکودک اگربھ
.بزرگترین خیانت بھ نام محبت است

. بالنده آمیختھ باشدورنجمحبت واقعی آن است کھ بھ درد 
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درد روانی ، روحانی و (حس درد دارد وتازمانیکھمی توان گفت انسان حیوانی است دردمند 
درد متعالی دور شود ، بھ ماھیت حیوانی ازاینوھرگاهبھ صفت انسان نزدیک می شود )معنوی

کھ درداستاین .لازمستبزرگتر ورنج، تحمل درد ورنجدرمان درد برای.شودخویش نزدیک می 
.اندیش ما در زندگی میشودوچارهموجب بیداری ما 

تاثیرآنکفالین.استانسان روی زمین دردمندترینانسان بدون درد ، 
.درد درمانی نھ بھ منزلھ ی حذف درد ، بلکھ ایجاد دردی جدید برای حذف درد قبلی است

تازمشکلامانبایدحل نشویم ؛تادرمشکلاتبلکھ باید تلاش کنیم برآییمدرصدد حل مشکلات مانباید
.برای نزدیک شدن بھ خود حقیقی مان بھره گیریمازمشکلاتدوری جوییم بلکھ باید سعی کنیم 
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:گفتارششم
فاجعھ ی برنامھ ریزی علیھ برنامھ ریزی

)علیھ نظام صنعتی(

فرق است؛وکنشبین رفتار 
.ھای بیرونی استومشوقھا ازمحرکدرونی است اما رفتار برخاستھ وانگیزهکنش برخاستھ از اراده 

.یافتوتقلیلریزی فناورانھ بھ رفتار تبدیل وبرنامھانسان تحت سیطره ی فناوری وریبھ تدریج کنش 

!گرفتاراستحقیقت امر آن است کھ انسان کنونی دربند برنامھ ھای فناورانھ 
عمل کند ،اما بھ تدریج فناوری بھ جای کمک بھوبھتر، بھتر بشنود تابھترببیندبھ انسان کمک کند آمدکھفناوری درابتدا
آن خودراجایگزینودیددیداوراگرفتاوشد؛یعنیوگوشجایگزین چشم ازاساساو ،وحرکتوشنواییدید وتقویتانسان 

برنامھ وانسانکرد این روال درمورد برنامھ ریزی انسان خودراجایگزینواندیشھاوراگرفتکرد ،قدرت اندیشھ سازی 
.ریزی شده ھم صادق است ؛بدین معنی کھ امروزه انسان ِ برنامھ ریزی شده جایگزین انسان ِ برنامھ ریز شده است
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:برنامھ ریزی شدهوتربیترسمی وپرورشآموزش درنقدویلیام ھول 
.برای ھمیشھ لال باقی می ماندندازآنھامانند سایر درس ھا بھ کودکان می آموختیم بسیاری رانیززدن اگرحرف

.استارتجالیزیرا یادگیری بھ عنوان یک تکلیف اجباری و برنامھ ریزی تحمیلی بزرگترین مانع یادگیری 

ابلاغ شده وتکالیفبیزار میکند ھمانا برنامھ ھای دیکتھ شده وفھمیدنرا نسبت بھ دانستن اموزانآنچھ دانش 
.در فرآیند یادگیری استیادگیرندهوشوقای است کھ حاصل آن خارج کردن ذوق 

ازمدرسھقبل دردوران،وکمیت، وھم بھ لحاظ سرعت وکیفیتیادگیری کودک ،ھم بھ لحاظ وسعت چراروند
نتیجھ وارونھ بھ بار می آورد؟وگاھیگرایداما بھ محض رسمی شدن آموزش بھ کندی می بیشتراست

مثل یادگیری زبان مادری و یادگیری زبان دوم
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!یادگیری واقعی زمانی رخ می دھد کھ ھیچ دغدغھ ای برای یادگیری وجود نداشتھ باشد 
شود کھ مگر نھ اینکھ دغدغھ داشتن خود موجب وپرسیدهبنمایدوغریبشاید این سخن در وھلھ ی نخست عجیب 

می شود ،پس چرا دغدغھ ی یادگیری مانع یادگیری است؟وتکاپوتحرک 
!می دھدراکاھشچونکھ فرآیند طبیعی بودن یادگیری 

ودرمدار.کندای است انسان را از مدار فطرت خویش خارج می وعاریھبرنامھ ریزی ھای رسمی ھمان تربیت صنعتی 
.ھنجارھای جامعھ ی نامطلوب قرار می دھد

ھوباآنچبوده ایم بیگانھ شده است باآنچھآنچھ شده ایم .توانیم باشیم نمینماییم و آنچھ می نماییم نمیھستیم ماآنچھ*
.یگانھ است بیگانھ ایمباوجودمانوباآنچھباوجود ما بیگانھ است یگانھ شده ایم 
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باحصارھایمانع اصلی یادگیری خلاقانھ ھمان برنامھ ریزی ھای از پیش تعیین شده است کھ ذھن سیال کودک را 
.می کندومحدودغیرقابل عبور محصور 

.پذیر تقسیم بندی می شودیافعلومنفعلفعال دونوعیادگیری بھ تفکرھمانند

کنجکاوی یک کودک کھ بدون است؛مانندھدف بیرونی ازھرگونھوآزادخودانگیختھ، جریان تفکر ، درتفکرفعال
.حس کشف محیط پیرامون خود بھ تکاپو می افتدارضایبرای وفقطھیچ انتظاری و فقط 

بھ یادگیری خود ادامھ دھد ، آنگاهوبازھمای برای یادگیری نھ تنھا تشویق نشود بلکھ تنبیھ ھم شود اگریادگیرنده
فرآیند ھیچ گونھ برنامھ  ریزی بیرونی رخ نداده دراینزیرا . یادگیری فعال بھ بھترین وجھ آن شکل گرفتھ است 

.است

کنجکاو بودند بی آنکھ ھدف خاصی برای /آموزندمردم قدیم ؛ می آموختند بدون آنکھ بدانند کھ دارند می 
قائل شوندبھاوارزشیآگاه بودند بی آنکھ برای آگاھی خود /کنجکاوی خود داشتھ باشند
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تلاش واینمی دھیم ؛چراکھ برای یادگیری سعی میکنیم ازدست،یادگیری را تایادبگیریممیکنیم »سعی « زمانیکھدرواقع
.ریزی شده استوبرنامھعامدانھاقدامی آگاھانھ ،مجدانھ ،

، برنامھ ھدفگذاریھرقدریافت کھ درخواھیمرسمی شدن آن داشتھ باشیم ازابتدایبھ تاریخچھ تحول نظام آ و پ اگرنگاھی
.تربیت فطری دورتر شده ایمازھدفتر شده است بھ ھمان میزان وعینیبیرونی بیشتر ، شفاف تر وارزشیابیریزی 
ھرقدردرون زای معلمان کمتر شده ،وخلاقیتتر شده ، ابتکار ورسمیبیشتر ازبیرونبرنامھ مداری برای معلمان ھرقدر

طراحی ھرقدرآنھا کمتر شده ،والھامیبندی تر شده ، روش ھای ابتکاری تروصورتروش ھای دیکتھ شده بھ آنھا متنوع 
بادانشدرتعاملمعلمان وخلاقانھالبداھھترشده ،کیفیت تدریس کھ برخاستھ از طرح ھای فی وعینیمطالب درسی جزئی تر 

.  استکمترشدهآموزان است ،
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: Constructivismطبق دیدگاه سازنده گرایی یا
دخالت رخ دھد وباکمتریناست کھ باید توسط دانش آموزان وخودبنیادییادگیری فرآیند تکوینی 

.درس استدرکلاسوسازندگیخلاقیت مغایربااصلتعیین شده ازقبلبرنامھ ریزی وھرگونھ

.خود لحظھ بھ لحظھ بھ تولید دانش می پردازندوشاگرداناست دوسویھنظریھ تعامل دراین

درکلاسالبداھھھای فی وروشی حال بھ ظھور اھداف درلحظھتکوینی  پدیدارشوندگیدرحقیقت اصل 
.درس می انجامد

فراتر از چارچوب ھای فرایندیزندگی است؛زیرابرنامھ ریزی برای زندگی خود نوعی نقض غرض 
.بندی ھای بیرونی استوقالبفرضی 
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آنچھ در اکثر کتاب ھا ومقالات بحث می شود کھ دانش آموز 
تھ نباید برای نمره وامتیاز وجایزه درس بخواند،درنگاه اول گف

ای کاملا درست است ولی نقدی کھ برآن میتوان وارد کرد این
ین است اگرنمره درکارنباشد نمیشود بین خوب وخوبتر برتر

ق راانتخاب کردبھ طرزی عادلانھ واز زاویھ ای دیگر خود تشوی
ن ودیده شدن انگیزه ای است برای ادامھ ی راه  ، پس آیا میتوا

بھ طور کلی از نمره چشم پوشید؟

نند دریک جامعھ ھمھ ی ابعاد بھ نوعی بھ یکدیگر ربط پیدا می ک
پس درصورتی می توان جامعھ ای ایده ال داشت کھ ھرکس 

ل درجایگاه خود بھترین خود باشد واعتقاد داشت کھ بایک گ
بھار می آید ، ولی تاچھ اندازه انسان میتواند بر مشکلات 

و غالب شود ...اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی وخانوادگی و
آسوده خاطر در راستای ایده آل شدن گام بردارد؟
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